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انتظار برای برگزاری دادگاه منافقین، انگیزه‌ای شد برای گفت‌وگو با وحید خضاب و بررسی کتاب »مروری بر تاریخچه و تفکرات سازمان مجاهدین خلق«

کــردنــد. آخــر هم آتــش ایــن نفاق  کاشتند و مکر و دسیسه و دروغ بــرداشــت  کردند و تخم لق نفاق را  رنــگ عــوض 
گاری داعیه دشمنی با  که روز  دامان خودشان را گرفت و آواره اشرف و آلبانی و ریزه‌خوار امپریالیست‌هایی شدند 

آنها را داشتند. 
همان‌جا بود که مجاهد، منافق شد و پرده افتاد و قصه این خیمه‌شب‌بازی که مسعود رجوی رهبری‌اش می‌کرد، لو 

رفت. حالا یک نویسنده و پژوهشگر از نسلی پساانقلابی، در قالب یک کتاب ۲۸۴ صفحه‌ای این تاریخ پرفرازونشیب 
را روایت کرده است. تشکیل دادگاه جنایت‌های منافقین هم در دستورکار قرار گرفته است و به این بهانه با وحید 
خضاب، نویسنده کتاب »مروری بر تاریخچه و تفکرات سازمان مجاهدین خلق از زمینه‌های تأسیس تا عملیات فروغ 

جاویدان« گفت‌وگویی داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

داوری ســازمان مجاهدین؛ مهم‌ترین مســأله این اســت
 

   در مورد سؤال ذهنی‌تان مشخصا نسبت به مجاهدین خلق توضیح بیشتری می‌دهید؟
در مواجهه با تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران مهم‌ترین مسأله این است که چگونه می‌خواهیم آنها را داوری 
کنیم؟ اولین پرسش که در رابطه با مجاهدین داشتم این بود که آنها اصلا چه می‌خواستند و چه می‌گفتند؟ آدم‌های 
بدی بودند یا نه؟ مواضع سازمان و طرف‌های مقابل چه بود و به چه جمع‌بندی‌هایی در تقابل با هم می‌رسیدند؟ بعد 
از این، سؤالات دیگری به میان می‌آمد مثلا این‌که چطور و چه زمانی سازمان مجاهدین خلق ایران بنیان‌گذاری شد، چه 
راهی را طی کرد، مواضعش چه بود و ... دستیابی به منابع اصلی و دست‌اول در راه رسیدن به پاسخ مهم بود و باید به 
یک نتیجه مشخص می‌رسیدم تا بتوانم داوری درستی هم داشته باشم. من در تألیف و ترجمه اصولا وارد حوزه‌هایی 
می‌شوم که ابتدا برای خودم سؤال‌برانگیز بوده و به نظرم رسید مشخصا در مورد مجاهدین، چقدر خوب است نتایجی 
که به‌دست‌آورده‌ام را به دیگران هم عرضه کنم، به این دلیل که شاید این سؤالات پیرامون این سازمان در ذهن دیگران 
هم بوده باشد. نه‌تنها در مورد مجاهدین که برای تحقیق و نوشتن در مورد تکفیری‌ها یا پروژه‌های مربوط به موضوعات 
جاسوسی و ... هم همین روند را طی می‌کنم و دوست دارم به یک داوری منصفانه شخصی برسم.

منافقین، ارتباط خوبی با امپریالیســت‌ها دارند
 

   در رونــد تحقیقــات و مطالعاتــی کــه داشــتید، آیــا مــوردی بــود کــه بــرای خودتــان هــم تازگــی 
ــش‌ از  ــه پی ــیده‌اید ک ــن رس ــا مجاهدی ــه ب ــی در رابط ــه اطلاعات ــد ب ــاس کنی ــد و احس ــته باش داش
ایــن بیــان نشــده یــا نســبتا بکــر اســت؟ شــروع مطالعاتــم مشــخصا در مــورد مجاهدیــن مربــوط 
بــه نوجوانــی و حــدودا 12 ســالگی اســت. وقتــی یــک بچــه ‌12ســاله شــروع بــه مطالعــه می‌کنــد 
ــی در  ــط پازل ــده و فق ــوز داوری نش ــه هن ــد ک ــی برس ــری اطلاعات ــه یک‌س ــط ب ــاید فق ــی ش ــا جوان ت
ذهنــش تشــکیل داده کــه همزمــان بــا شــکل‌گیری ایــن پــازل ذهنــی تــازه می‌خواهــد داوری هــم 
انجــام دهــد و به‌مــرور بــه قضــاوت و داوری دقیق‌تــری برســد. در ایــن دوران بــه هرچــه می‌رســیدم 
برایــم تازگــی داشــت، ولــی یکــی از مهم‌تریــن چیزهایــی کــه بــرای خــودم جذابیــت ویــژه‌ای داشــت، 
دسترســی بــه منابــع خــود مجاهدیــن بــود. آن زمــان بــا اینترنــت دایــال‌آپ و ضعیــف کار می‌کردیــم 
ــن  ــایت مجاهدی ــم وارد س ــا بتوان ــتم ت ــم لازم داش ــکن ه ــود. فیلترش ــی ب ــتم زغال ــا سیس و واقع

ــن  ــایت مجاهدی ــازه س ــاد، ت ــواری‌های زی ــا دش ــرد و ب ــخت‌تر می‌ک ــم س ــن کار را برای ــوم و همی ش
را بــاز کــرده، خاطــرات و آثارشــان را دانلــود می‌کــردم و می‌خوانــدم، بعــد از آن گاهنامــه مجاهــد 
را کــه در دوره خودشــان بســیار معــروف بــود، پیــدا کــردم و خواندنــش برایــم اطلاعــات زیــادی 
داشــت. بــا مقایســه حرف‌هــای گذشــته و امــروز مجاهدیــن در یــک کلمــه بــه ایــن نتیجــه رســیدم 
کــه همــه‌ حرف‌های‌شــان خالی‌بنــدی بــوده و بازی‌هــای تئاتــری مســعود رجــوی در ایــن بیــن برایــم 
از همه‌چیــز جالب‌تــر بــود. رجــوی واقعــا بازیگــر بــود و وقتــی می‌خواســت در مــورد موضوعــی حــرف 
بزنــد به‌صــورت خاصــی روی طــرف مقابــل تأثیــر می‌گذاشــت و ســخنرانی‌هایش ســر و شــکل تئاتــر 
داشــت.  او از موضــع بــالا حــرف مــی‌زد و درواقــع خالــی می‌بســت و اصــا مخاطــب حــس نمی‌کــرد 
او ممکــن اســت دروغ بگویــد، چــون خیلــی خــوب نقــش بــازی می‌کــرد. بــه عنــوان نمونــه، یکــی از 
خالی‌بندی‌هایــش ایــن بــود کــه وقتــی ماجــرای دیــدارش بــا امــام خمینــی )ره( را تعریــف می‌کنــد، 
این‌طــور توضیــح می‌دهــد کــه حــاج احمــد خمینــی بــه او گفتــه: وقتــی پیــش امــام رفتــی، دســتش 
را ببــوس! و رجــوی این‌طــور پاســخ داده کــه چنیــن کاری نمی‌کنــم! و بــاز حــاج احمــد بــه رجــوی 

گفته‌انــد کــه خمینــی را »امــام« صــدا کــن و رجــوی گفتــه: خیــر، مــا بــه کســی امــام نمی‌گوییــم! 
حــالا شــما حســاب کنیــد ایــن ادعاهــای رجــوی در حالــی اســت کــه حرف‌های‌شــان در آن دوره در 
ــاپ  ــاب چ ــام کت ــع ام ــورد مواض ــی در م ــود دارد و حت ــد وج ــریه مجاه ــف نش ــماره‌های مختل ش
کرده‌انــد. همچنیــن کتابچه‌هــای کوچکــی کــه جلــوی دانشــگاه تهــران می‌فروختنــد و محتــوای 
آنهــا هــم ســند دیگــری بــر دروغگویــی آنها‌ســت. پــس ادعاهــای رجــوی بی‌ربــط اســت و این‌طــور 
نبــود کــه یک‌دفعــه از دهانــش حرفــی در رفتــه باشــد و حســاب شــده، حــرف مــی‌زده. پــی بــردن بــه 
ویژگــی نفــاق در مســعود رجــوی بــرای مــن کشــف جالبــی بــود. همچنیــن موضــع ضدامپریالیســتی 
شــدیدی کــه بــه واســطه آن ســعی داشــتند امــام را هــم بــه امپریالیســم مرتبــط جلــوه دهنــد هــم 
جــای ســؤال زیــادی داشــت کــه تحقیــق پیرامــون آن هــم جالــب بــود. ایــن ادعــای منافقیــن در حالــی 
بــود ‌کــه چــه در ایــران و چــه ســال ۶۳ وقتــی از کشــور رفتنــد، بــا امپریالیســت‌هایی مثــل انگلیــس و 
فرانســه دل و قلــوه می‌دادنــد و حــالا هــم می‌بینیــم کــه تازگی‌هــا بــا اســرائیل وارد رابطــه نزدیــک 

شــده‌اند و اصــولا ارتبــاط خوبــی بــا امپریالیســت‌ها دارنــد.

کتابی برای آشــنایی اجمالی
 

   با مطالعه کتاب شما خواننده مواجه می‌شود با ارجاعات مکرر کتاب به منبع سه‌جلدی »سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام«. با این تفاسیر احتمال 
دارد خواننده در پایان کتاب از خودش بپرسد اگر قسمت‌هایی که مربوط به این سه جلد است را از کتاب شما در بیاورد در نهایت چه چیزی باقی می‌ماند؟ وقتی 
چنین مجموعه کاملی وجود داشته پس چه ضرورتی داشته که شما هم یک تاریخچه مختصر دیگر در این زمینه بنویسید؟
یکی از دلایلی که خودم هم مایل بودم این مصاحبه را انجام دهم شرح همین موضوعات بود. من به ناشر کتابم گفتم و تأکید کردم روی جلد کتاب نوشته 
شود »این کتاب برای آشنایی ابتدایی با سازمان است«. یکی از دوستان ویراستار به من اصرار کرد چنین کتابی بنویسم. یکی از این دوستان برایم مثالی زد و 
گفت مثلا وقتی می‌خواهند دایره‌المعارفی برای کودکان بنویسند از استادی که در زمینه مثلا آب سال‌ها کار کرده، دعوت می‌کنند تا برای دایره‌المعارف مدخل 
بنویسد. او درواقع با پشتوانه علمی بالا برای بچه‌ها مطلبی ابتدایی و ساده می‌نویسد. من نمی‌گویم چنین کسی هستم و برای سه‌جلدی تاریخ مجاهدین 
چنین مدخلی نوشته‌ام اما در واقع کتاب من برای آشنایی اجمالی نوشته شده و برای همین تأکید داشتم روی جلد اشاره شود که این کتاب صرفا برای آشنایی 
مقدماتی است. کسی که در زمینه مجاهدین خلق مطالعه داشته اصلا نباید سراغ کتاب من بیاید، چون به دردش نمی‌خورد. این کتاب به نظرم برای ارائه یک 
آشنایی ابتدایی به مخاطب در رابطه با مجاهدین کتاب بدی نیست اما وقتی کسی مطالعه کافی داشته، مطلب اجمالی من به کارش نمی‌آید. لازم است یادآوری 
کنم که در قسمت‌هایی از کتاب که مربوط به دوران بعد انقلاب است، سراغ آرشیو روزنامه مجاهد رفته‌ام و از سخنرانی‌های مسعود رجوی استفاده کرده‌ام و 
صحبت‌هایی که در زمان دادستانی شهید لاجوردی مطرح می‌شد را آورده‌ام و همین کار وجه تمایز کتاب من با کتاب سه‌جلدی پیدایی تا فرجام است.

این روزها در زمینه ترجمه و تألیف مشــغول کار تازه‌ای هســتید؟
 

   در حال حاضر بیشتر با نشر شهید کاظمی همکاری می‌کنم و تقریبا به اشتراکات فکری رسیده‌ایم و از ظاهر کتاب تا محتوا با هم توافق نسبی داریم. 
من وسواس زیادی روی کتاب‌هایم دارم و نباید حتی یک کلمه از کتاب حذف شود. حتی اگر یک نکته غیراخلاقی در کتاب وجود دارد، در فاجعه‌آمیزترین 
حالت ممکن یک نیم‌جمله را حاضرم به سه‌نقطه تبدیل کنم و تازه باید به خواننده بگوییم که اینجا یک لفظی بوده که حذف‌شده البته اگر حرف بدی 
باشد که قابل حذف نباشد و مخاطب با سه‌نقطه بفهمد مفهوم چیست، این کار را می‌کنم چون فرض ما بر این است که این کتاب‌ها را بچه نمی‌خواند 
و آدم عاقل و بالغ خواننده کتاب است و می‌فهمد این چیزها یعنی چه. در همکاری با نشر شهید کاظمی، یک کلان پروژه‌ای برای کار تعریف کرده‌ام به 
این صورت که جریان مقاومت و ضدمقاومت را در بستر تاریخ منطقه به خوانندگان آثارم ارائه می‌کنم. شاید معنای مقاومت کمی روشن‌تر باشد اما 
ضد‌مقاومت لزوما این‌طور نیست که دربرگیرنده گروه‌هایی شود که آنها را دشمن مقاومت می‌شناسیم. این گروه‌های ضد‌مقاومت شامل اسرائیل و 
آمریکا... هم می‌شود. از سوی دیگر القاعده و داعش و... را هم در برمی‌گیرد و این در حالی است که همین گروه‌ها از جهتی دیگر ضدمقاومت در برابر 
اشغالگری هم هستند. با این تعاریف من کارهایم را انجام می‌دهم و می‌خواهم مجموعه‌هایی تولید کنم که وقتی مخاطبی مثلا از حزب‌ا... می‌پرسد، با 
خواندن یک مجموعه کتاب بتواند به اطلاعات کامل برسد. بحث القاعده، طالبان، داعش و... هم همین‌طور است. می‌توان برای هرکدام مجموعه‌ای 
داشت که تعریف جامعی برای شناسایی این گروه‌ها به خواننده ارائه کند.

در چینش بدســلیقگی کردم
 

   در پایان کتاب شما فهرست منابع نمی‌بینیم و جز پانوشت‌های داخل متن کتاب، مخاطب نمی‌فهمد منبع ادعای 
مطرح شده چیست. دلیل این مسأله را می‌فرمایید.

من اشتباه کردم و عناوین منابع دیگری که به جز کتاب سه‌جلدی مجاهدین از آنها در نگارش کتابم استفاده کرده‌ام را در 
پاورقی‌ها نیاوردم. در واقع منابعی بود که من خوانده بودم و در موردشان به جمع‌بندی رسیده بودم و در این کتاب از آن 
اطلاعات استفاده کرده‌ام؛ مانند کتاب »تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیست‌های چپ‌نما« اما چون نقل‌قول مستقیمی از 
آن کتاب نیاورده‌ام در کتاب خودم هم به عنوان منبع به آن ارجاع نداده‌ام، ضمن این‌که نقل‌قول‌ها در کتاب من زیاد است 
به‌خصوص در بخش‌های قبل انقلاب و این حس را که همه کتاب برگرفته از آن کتاب سه‌جلدی است، بیشتر می‌کند که بابت 
این مسأله به خواننده حق می‌دهم. به‌عنوان مثالی دیگر در قسمتی از کتاب که در مورد ماتریالیسم و مارکسیسم صحبت 
کرده‌ام، شاید بیش از ۵۰ کتاب در مورد این مسأله خواندم و ده‌ها ساعت سخنرانی در اثبات و نقض این نظریه گوش دادم 
اما اشتباه کردم و این منابع را در پاورقی کتاب یادآور نشدم. بنابراین قبول دارم که این مسأله در کتاب من اشکال مهمی 
است و شاید ناشی از بدسلیقگی من در چینش مطالب کتاب باشد.

داوری درباره سازمان مجاهدین


